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نگاه

یک) صورت  مســئله بر مبنای شنیده ها و خوانده ها 
این است که فیلم هایی که تبلیغ آنها از طریق شبکه های 
ماهواره ای خارجی پخش شــود، ممکن است- باوجود 
اینکه مجوزهای لازم برای آنها صادر شده است- توقیف 
و از اکران برداشــته شــوند. دراین باره توجه به مواردی 

لازم است. 
دو) این بحث مطرح اســت که آیا این گونه تبلیغ ها 
صرف  نظر از اینکه تبلیغ کننده چه کســي یا شــخصی 
باشــد، وصف مجرمانه دارد یا خیر؟ بــا توجه به اینکه 
تبلیــغ این فیلم ها از منابع و مبادی داخلی هم پخش و 
عرضه شده و می شود، ظاهرا نفس تبلیغ بلامانع است 
و اگر مشــکلی هست ناشــی از «مبلغ» است، نه تبلیغ؛ 
بنابراین اگر توافــق و مذاکره ای هــم دراین  باره صورت 
گرفته باشد، برخورد قضائی با ســازندگان فیلم درخور 
تأمل خواهد بود، زیرا برای انجام کاري مباح و بلااشکال 

توافق کرده اند. 

بــه طریق اولــی، اگر هیــچ قــرارداد و توافقي بین 
فیلم ساز و ماهواره احراز نشود- که ظاهرا نشده است- 
آن گاه ایجاد اشــکال برای فیلم ســازی کــه فیلم مجاز 

ساخته پذیرفتني نخواهد بود. 
ســه) آنچه در سطح ملی و کشــوری ممنوع است، 
نگاهداری ابزارهای دریافت از ماهواره هاســت. واضح 
است فیلم سازان در این زمینه گناهی یا تقصیری ندارند و 
قانون مورد بحث به هر حال و با همه مسائلی که درباره 
آن مطرح اســت، لازم الاجراســت و اجرا هم می شود. 
اینکه وجود این قانــون و اجرای آن تا چه حد بازدارنده 
بوده و اگر نبوده چرا نبوده، بحث جداگانه ای است، زیرا 
در اینکه این قانون اجرا شــده است و می شود- و بسیار 
شدید هم می شــود- تردیدی نیســت، همچنان که در 
موارد بســیار دیگری قوانینی وجود دارد و به شدت هم 

اجرا می شود؛ اما بازدارندگی کافی ندارد. 
چهار) در ضمن این ســؤال را هم مي توان طرح کرد 
که وقتی فیلمی با گذشــتن از مراحل مختلف ممیزی، 
ســرانجام اجازه پخش می گیرد و مفهوم این اجازه این 
اســت که از دیدگاه حکومت و نظام، ایرادی و اشــکالی 
بر آن وارد نیســت، چرا تشکیلات صداوسیمای خودمان 
به صورت مأجور و در قبال گرفتن وجه بعضی از آنها را 

تبلیغ نمی کند تا براي مثال اشخاصی در خارج از کشور 
به تبلیغ مجانی آنها نپردازند؟! 

البته شــاید این اقدام را باید توصیه کرد که مقامات 
ایرانــی در خــارج از کشــور دربــاره اســتیفای حقوق 
هنرمندان ایرانی به ویژه فیلم ســازاني که آثار آنها بدون 
رعایت و ایفای حقوق شان در ماهواره ها پخش می شود 

قدمی بردارند. 
شش) به طورکلی به نظر می رسد بسیاری از ما باید 
با جلوه های گوناگون ذهن انســان ها به ویژه هنر هفتم 
که تأثیری انکارناپذیر در فرهنگ سازی دارد، آشتی کنیم. 
چگونه اســت که دیگران آثار هنرمندان ما را تحسین و 
تأیید می کنند و ما اگر همین آثار را تقبیح نکنیم، حداقل 

بی اعتنایی در پیش می گیریم. 
خلاصه اینکــه تا آنجایی که به فیلم ســازان اعم از 
تهیه کننده و کارگــردان و دیگر عوامــل تهیه یک فیلم 
مربوط می شود، این مجموعه مشتمل بر جرمی نیست 
تا درباره آن مقوله مباشــرت، معاونت یا شــرکت بتوان 
بحث کــرد، از آنجایی که اقدامات محدود کننده آزادی- 
به معنای اعم- لزوما باید مسبوق به احراز وقوع جرم و 
صدور حکم از مرجع قضائی باشد، عنوان منع پخش این 

فیلم ها مجهول است. 

چند پرسش درباره فیلم هایی که در ماهواره تبلیغ می شوند چتوری درصط بنویصیم؟ 

سوفیا داریم به کجا می رســیم؟ دیروز دوستم در  �
چت (که البته دوست معمولی هستیم، نه، راستش را 
بخواهی دوست اجتماعی هستیم، راستش را می گویم 
و اصلا از آن دوست های اینترنتی که تلویزیون می گوید 
آدم تا باهاشــان چت کند ایدز می گیرد، نیست)، گفت 
این فیلم رو دیدی که درباره فیس بوک و اینستاگرامه؟ 

گفتم: نه. کدام؟ 
گفت: همین فیلم «ادِت نمی کنیم».

خواســتم بگویم چنین فیلمی خاطرم نیست که 
یادم به فیلم «عادت نمی کنیم» افتاد که کلمه عادت 

را آآآآآآآآآدت نوشته است. 
بعد یادم افتاد که فیلم «طبقه حساس» هم کلمه 
حساس را هساث نوشــته بود. دیروز هم توی بزرگراه 
مدرس دیدم برای تبلیغ اصل بودن یک قطعه، کلمه 

«اصل» را بزرگ «اسل» نوشته اند. 
چنــد تصویر هــم از نامه هــای اداری در اینترنت 

منتشر شده بود که غلط املایی بسیار داشت. 
تــوی اینترنت هم مــال من را می نویســند «ماله 
من» و که را می نویســند ک و خُب را می نویسند خو و 

رئال مادرید را می نویسند ریال مادرید. 
چندروز پیش هم که یک اســتادتمامی آمده توی 
برنامه علمی - احساســاتی ماه عسل و با نشان دادن 
تصویر ســحابی هیلیکس گفته ایــن عکس تخمک 
اســت زیر میکروسکوپ و بعد به صورت علمی ثابت 
کرده که تخمک مثل کــره زمین حرکت دورانی دارد. 
حالا شانس آوردیم عکس کهکشان راه شیری را نشان 
نداده و نگفته که این عکس تخمک اســت چون آدم 

از فردا که به آسمان خیره می شود معذب می شود. 
علاوه بر اینها دیشــب - پریشــب هم امیر دولاب، 
جوان ۲۶ساله خورموجی، با اضافه کردن نام خودش 
به ویکی پدیای استادیوم شهر نیس، گزارشگر تلویزیون 
را به اشــتباه انداخت و گزارشگر معماری استادیوم را 

اثر مهندس ایرانی، آقای دولاب امیر، معرفی کرد! 
خلاصه ما در وضعیت عجیبی به ســر می بریم و 
از شــش جهت زیر بارش اطلاعات غلط و غلط های 

املایی و دستوری و علمی هستیم. 
نتیجه گیــری ۱: همین توری پیش به رود عز این بع 
بعد باید منطظر یک ذبان جدید باشــیم که به نذر ما 
هیچ عیرادی ندارد و چه بصا رطبه ما را در کره ظمین 
افضایش دهد و کم کم بگویند صرضمینی وجود دارد 
به نام عیران که دقیقعــن مالوم نیصط مردمش چه 

می گویند. 
نتیجه گیری ۲: آن وقت ســوفیا اگر کار به اینجاها 
کشــید تکلیف عشق چه می شــود؟ من به چه زبانی 

بهت بگویم دوستت دارم؟ 
نتیجه گیــری ۳: جهان الان مشــغول رصد بارش 
شهابی برساوشی و نوری شمالی است، ما باید نگران 

بارش بی وقفه اطلاعات غلط باشیم. 
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کارتون خواب

همین حوالى

«۱۲۳ » زنان  را  پررو  می کند
شرق: رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان  �

بهزیســتی کشــور از هم وطنان خواست تا خشونت 
علیه همســر را به تلفن اورژانس اجتماعی با شماره 
تمــاس ۱۲۳ اطلاع دهنــد تا کمک هــای لازم برای 
آنان انجام شــود؛ البته همین شماره نیز برای اعلام 
کودک آزاری ها انتخاب شده اســت. قرار است مرکز 
مداخله در بحران، تیم های ســیار و کارشناسان خط 
تلفنی اورژانس اجتماعی به موارد خشــونت علیه 
همسر و همســرآزاری رسیدگی  کنند.  کارشناسان در 
مواقع همســرآزاری تلاش می کنند با مذاکراتی که با 
زن و شوهر انجام می شود، کمک کنند و درصورتی که 
مشــکل، خیلی حاد شــود، از طریق مشاور حقوقی 
به آنــان خدمات ارائه  شــود. ایــن مرحله  به مرحله 
پیش رفتن شاید روال اداری ای باشد که در این زمینه 
انجام شــود هرچند ایــن افراد اجــازه ورود به هیچ 
منزلــی را ندارند و خیلی از ما مردم هم درباره وجود 
وچگونگی ارتباط با آنان  اطلاع نداریم. حتی به گفته 
این مسئول،  هستند کســانی که این خدمات اندک را 
سبب «طلبکارشــدن جنس مؤنث از جنس مذکر» 
می داننــد و مســئولی درگفت وگو با ایرنــا در کمال 
ناباوری برای توصیف از واژه «پررو» اســتفاده کرده و 
ادامه داده اســت: «برخی از مردان هم معتقدند که 
زنان با این خدماتی که دریافت می کنند، به اصطلاح 
«پررو» می شوند».سال گذشــته ۱۲ هزار و ۱۵۹ مورد 
همســرآزاری گزارش شــد؛ امــا دربــاره «اعظم» و 
اتفاقاتی که برایــش افتاده، به این اورژانس مراجعه 
نشــد. در گزارشــی که ســینا قنبرپور درباره این زن 
آســیب دیده در ماهنامه زنان امروز نوشته و در کنار 
گفت وگو با مرضیــه محبی، وکیل اعظــم، به چاپ 
رســیده اســت، این مطلب هم مطرح شده که فقط 
پرســش درباره مواد قانون نیســت؛ ماجرای سختی 
اثبات شکنجه ازسوی شــوهر نیز مطرح است و اگر 
کســی از همسایه ها و کسی از مردم می دانستند و به 
این اورژانس مراجعه می کردند، شــاید ماجرا کمی 
بهتر پیش می رفت. شــاید اگر پلیس هایی که آمدند، 
قضایا را فقط مشــکل زناشویی نمی دیدند و حداقل 
خودشــان با این مرکز تماس می گرفتند، ماجرا شکل 
دیگری به خود می گرفت. به نظر می رسد فقط برخی 
از مردم نیســتند که از این مرکز اطــلاع ندارند حتی 
مراکز پلیس یا دیگــر نهادها هم بی اطلاع اند و لزوم 
آموزش و یادآوری به این افراد هم احساس می شود. 
شــاید اگر زمانی که با ۱۱۰ تمــاس می گیرند، پلیس 
مربوطه با ایــن اورژانس اجتماعی هم تماس بگیرد 
که قدمی بزرگ برداشته می شود و مطالبه حقی که 

از آن زنان است، پررویی تلقی نمی شود. 

عجایب غرایب

سعید برآبادی: روابط متلاطم ایران و عربستان، هر 
روز زاویه ای تازه به خود می گیرد، خصوصا آنجا که 
نام شــهر مشهد در میان باشــد. بخش عمده ای از 
مسافران شهر مشــهد در یک دهه اخیر، عرب هایی 
بوده اند که عموما از کشــور عربستان بحرین، لبنان، 
کویــت، امــارات متحده عربــی و قطــر می آمدند. 
حالا اما فشــار دولت عربســتان، سفر شــهروندان 
این کشــور را به ایران و خصوصا شــهر مشــهد (و 
همچنین شیراز، اصفهان و شهرهای شمالی ایران) 
با مشــکل جدی مواجه کرده اســت و از آن ســو، 
بازاری که در این ســال ها به خاطر مشــتریان عرب 
زبان ایجاد شــده بود، شــرایط خوبی را پشت ســر 
نمی گذاشــت. در چنین اوضاع و احوالی، یک هتل 
معروف و مشــهور در مشهد، چند ســالی است از 
پذیرش مسافران عرب زبان خودداری می کند. مدیر 
هتل تارا به «شــرق» می گوید حدود ۱۰ ســال است 
میهمانــان عرب زبانی را که به صورت گروهی قصد 
اقامــت در این هتل دارند پذیــرش نمی کند: «علت 
این تصمیم به گذشــته برمی گردد؛ در آن سال ها، ما 
بــه خاطر اختلافات فراوان فرهنگی بین مســافران 
ایرانــی و عرب زبان هایــی که به مشــهد می آمدند، 
تصمیــم گرفتیــم از پذیرش آنها خــودداری کنیم. 
متأســفانه فرهنگ عرب ها خصوصــا در بحث نوع 
پوشش در داخل هتل، نحوه معاشرت با میهمانان 
دیگر، برخورد تاریخی عرب زبان ها با اقوام دیگر که 
نگاهــی از بالا به پایین دارند، برخوردهای نه چندان 
دوســتانه با خدمه و ســایر میهمانــان و همچنین 
رعایت نکردن کامل بهداشــت شــخصی با فرهنگ 
ما همخوانی ندارد و همان زمان دریافتیم یک هتل 
برای آنکه موفق باشــد باید به اصطلاح «عرب کار» 
باشــد یا صرفا ایرانی ها را پذیرش کند». فریدالدین 
عطار به تجربیات هتلداری در مشهد اشاره می کند 
و می گوید: «عرب ها براســاس فرهنگــی که دارند، 
اصولا شــب ها بیدارنــد و صبح هــا می خوابند؛ در 
اتاق های هتل قلیان می کشــند و این موضوع باعث 
خســارات فراوانی در هتل ها می شــود و گاهی نوع 
پوشش شــان در فضــای هتل به انــدازه ای با عرف 
اجتماعی ما فاصلــه دارد که اعتــراض میهمانان 
ایرانی هتل را برمی انگیزد. به خاطر همه این موارد 
به این نتیجه رسیدیم به دلیل اصول کار گردشگری 
که حقی برای نژادپرســتی برای احدی قائل نیست 
و ما هم شــدیدا آن را محکوم می کنیم، بهتر است 
با ایــن بهانه که هتل جایی بــرای پذیرش ندارد، از 
میزبانی میهمانان عرب  زبان خودداری کنیم». البته 

با احترام به میهمانان عرب زبان ایرانی که با افتخار 
میزبان آنها از گذشــته تا حال بوده و هســتیم، روی 

سخن فقط با میهمانان کشورهای عربی است.
اقتصــاد  درصــد   ۶۰ از  بیــش  کــه  شــهری 
گردشــگری اش توســط میهمانان عرب زبان تأمین 
می شده است، حالا با مشکلات تازه ای دست وپنجه 
نرم می کند. آن طور که عطار می گوید امروز مسافران 
عرب زبانی که به مشــهد می آیند، چه از نظر ملیت 
و چــه از نظر ســطح اجتماعی دســتخوش تغییر 
فراوانی شــده به طوری که بیشترین مسافران فعلی 
مشهد از طبقات پایین اجتماعی کشور عراق می آیند 
و عموما هتل های یک، دو و گاهی سه ستاره را برای 

اقامت انتخاب می کنند. 
درحالی کــه عطار می گوید هتــل او، «عرب کار» 
نیســت؛ در چند ماهــه اخیر، بســیاری از هتل های 
بزرگ در مشــهد با مشــکل واردنشــدن شهروندان 
عربســتان مواجه شــده اند. در مشــهد، چند هتل 
معروف با طراحــی ای نزدیک به ســلیقه عرب ها، 
راه اندازی شــده اند کــه معلوم نیســت چطور باید 
خود را با شــرایط جدید کشــور عربستان در اعطای 
روادید به شهروندانش هماهنگ کنند. در این میان 
چند هتل هم در مشــهد مشغول به فعالیت اند که 
اصولا صاحبانی ایرانی تبار اما ســاکن کشوری عربی 
دارند؛ اینها هم باید برای آینده پر تلاطم روابط ایران 
و عربســتان خود را آماده کنند. با این حساب، شاید 
تصمیم مدیریــت هتل «تارا» در بخشــیدن عطای 
پذیــرش میهمانان عــرب به لقــای آن، تصمیمی 

دوراندیشانه تر بوده است. 
از سوی دیگر، مشهد با یک مشکل تازه دیگر نیز 
مواجه است و آن چگونگی مواجهه با تغییری است 
که در این سال ها، مســافران عرب زبان بر ساختار و 
زیرســاخت های این شــهر تحمیل کرده اند. یکی از 
کارشناســان شهری مشهد به «شــرق» می گوید در 
یک دهه اخیر سیل ورود مسافران عرب زبان، باعث 
به وجودآمدن بازاری متفاوت با سلیقه ایرانی ها، در 
مشهد شده و خدماتی چون میدل باس های شیک، 
اینترنت وایرلس در همه جا، پورسانت های معرفی 
مسافر به رستوران ها، هتل ها و حتی بازارها اقتصاد 
مشــهد را به شــدت تغییر داده اســت. حال سؤال 
اینجاست، شهری که بیشترین درآمد هتل های ۳، ۴ 
و ۵ ســتاره اش را از طریق مسافران عرب زبان تأمین 
می کرده است، بعد از قطع رابطه ایران و عربستان و 
تعدیل نیروی هتل ها تا سقف یک پنجم قبل، اکنون 

می تواند به دنبال گردشگری تازه باشد.

موزه تیت مدرن
زنــان و فرهنگ هــای غیرغربــی در نگارخانــه 
 (Tate Modern) هنرهــای مدرن در لندن بریتانیــا
جای بیشــتری را به خــود اختصــاص داده اند. در 

پی توسعه این نگارخانه ســاختمان جدیدی به آن 
اضافه شــده که (Switch House) نام دارد و در آن 
یک اتاق کامل به آثار هنری زنان هنرمند اختصاص 

یافته است. 

مدیر یک هتل در مشهد: عرب کار نیستیم! 

واکنش

در پی گفت وگو با محمد بلوری درباره ســرقت 
از یکی از گزارش هایش، رضا حیدرنژاد، نویســنده و 
کارگردان فیلم سینمایی عشق شیشه ای، مطلبی را 

ارسال کرده است که در پی می آید: 
احترامــا با توجه بــه چاپ مطلبی در شــماره 
۲۶۰۱ مورخ سه شــنبه ۹۵/۳/۱۸ آن روزنامه وزین، 
تحت عنوان «قصــه ام را دزدیده انــد و با آن فیلم 
ســاخته اند» خواهشــمند اســت جوابیه زیر را در 
رابطه با ادعــای کاملا کذب و دروغین آقای محمد 

بلوری، مطابق قانون مطبوعات به چاپ رسانند. 
در مطلــب مورد اشــاره، آقای محمــد بلوری 
کــه این جانــب هیچ گونه آشــناییتی حتــی با نام 
ایشــان ندارم، مدعی شــده اند که چنــدروز پیش 
و به طوراتفاقــی در تلویزیون یک فیلم ســینمایی 
دیده انــد که قصه آن کپی نعل به نعل از داســتانی 
بــوده کــه ایشــان در ســال ۱۳۷۴ در مجله تپش 
منتشــر کرده اند و در ادامه با الفــاظ و اتهاماتی در 
شــأن خودشان داد سخن سر داده اند که دزدی آثار 
فرهنگی در روز روشن به یک امر طبیعی بدل  شده 
و فیلســوف مآبانه از این موضــوع ابراز نارضایتی و 
دلتنگی کــرده و «رابین هود»وار فریــاد برآورده اند 
که ایشــان نه به خاطر خودشــان، که سن وســالی 
ازشــان گذشــته، بلکه به خاطر جوانان و دیگرانی 
که آثارشــان به ســرقت می رود موضــوع را علنی 
کرده اند. شــگفتا که این ادعا نه از جنس شخصیت 
رابین هــودوار ایشــان که بیشــتر از نــوع ادعاهای 

روباه... است.
چراکــه ادعــای اینکه چندروز پیــش و به طور 
اتفاقــی (تأکیــد می کنم) چندروز پیــش و به طور 
اتفاقی فیلم را دیده اند، کذب محض است و ایشان 
در همــان ســال های اول نمایــش فیلم «عشــق 
شیشه ای» ادعای مشابهی را در هیأت داوری خانه 
ســینما مطرح کردند که جواب کتبی لازم توســط 
بنده مبنی بــر کذب بودن ادعای نام بــرده به هیأت 
مربوطه داده شــد و قرار شد موضوع در جلسه ای 

با حضور طرفین مورد بررسی قرار گیرد.
ولی ایشان هرگز در جلســه هیأت داوری خانه 
ســینما حاضر نشــد و دیگــر هیــچ گاه موضوع را 
پیگیری نکرد. عجیب تر اینکه ایشان حتی در جواب 
خبرنــگار که می پرســد درباره این اتفاق (ســرقت 
داســتانتان) با صداوســیما یا نهاد صنفی ســینما 
تماس داشته اید؟ با صراحت تمام می گوید، تماس 
بگیرم که چه؟ آیا کتمان واقعیتی به این آشــکاری، 
کــه قطعا مدارک آن در هیأت داوری خانه ســینما 
وجــود دارد به تنهایی برای اثبــات ادعای دروغین 
ایشان کافی نیست؟  ای کاش ایشان در توهم همان 

شــخصیت رابین هودی خــود باقــی می ماندند و 
موضوع را دوباره علنی نمی کردند. 

بــا توجه بــه مطالب فــوق، هرچند نیــازی به 
پاســخ بیشــتر بــرای ادعای ایشــان نیســت ولی 
جهت روشن شــدن اذهان خوانندگان محترم، لازم 
می دانــم یادآوری کنم اصل داســتان مــورد ادعا، 
یعنی ناکام ماندن جوانی در خودکشــی و توافق با 
قاتل حرفه ای و در نهایت پشــیمانی وی از مردن، 
برگرفتــه از فیلمی تحت عنوان «من یک قاتل اجیر 
کرده ام» به کارگردانی آکی کوریســماکیِ فنلاندی 
در ســال ۱۹۹۰ میلادی (یعنی سال ۱۳۶۹ شمسی) 
اســت که در یکی از دوره های جشنواره فیلم فجر 
(دوره دقیق آن را به خاطر ندارم) به نمایش درآمد 
و داســتان آن مورد توجه اهل قلم و اهالی سینما 
قرار گرفت. به طوری که غیر از بنده چند نفر دیگر از 
همکاران سینمایی، بنا بر اظهارات خودشان مدتی 

روی داستان مشابه کار کردند. 
توضیح دیگر اینکه بنده هرگز فیلم مورد اشــاره 
را هم ندیده ام و نحوه آشــنایی من با این داستان از 
طریق دوســتی بود که قبل از رفتن به جشــنواره و 

دیدن فیلم از آن تعریف می کرد. 
از او پرســیدم مگر داســتان فیلم چیســت؟ و 
او خلاصــه یک خطی داســتان را کــه در کاتالوگ 
جشــنواره خوانده بود این گونــه برایم تعریف کرد: 
مــردی بعد از اخراج از کارش، دچار شــک شــده 
و تصمیــم بــه خودکشــی می گیرد، ولــی موفق 
نمی شود، به ناچار قاتلی برای کشتن خود استخدام 
می کند... . آن دوست به دیدن فیلم رفت و این خط 
داســتانی در پس ذهن من باقی ماند بی آنکه هرگز 

خود فیلم را دیده باشم. 
حال ســؤال این است، چگونه کســی که خود 
احتمــالا خط داســتانی اش را از جــای دیگری به 
عاریه گرفته، می تواند مدعی ســرقت اثرش توسط 
شخص دیگری باشــد؟  آیا همه کسانی که تا امروز 
اقتباس ها و برداشــت های متعددی از داستان های 
مختلف جهان ازجمله داستان «جنایت و مکافات» 
داستایوفسکی انجام داده اند، می توانند مدعی شوند 
که دیگران متن آنها را به سرقت برده اند؟ بماند... . 

البته بنده هم اعتقاد دارم که متأســفانه سرقت 
آثــار فرهنگــی و هنری و همچنین تهمــت و افترا 
بــه دیگران، ایــن روز ها در جامعه بــه امری کاملا 
طبیعی بدل شــده و  ای  کاش می شد تمام کسانی 
را که دســت به چنین کارهایی می زنند تا از این راه 
نانی و نامی برای خود دســت وپا کنند در مخمصه 
و مکافات انداخــت تا بفهمند به راحتی نمی توانند 

دست به چنین کاری بزنند.  ای  کاش... .

من یک قاتل اجیر کرده ام 

پیشخوان

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

عکس روز

شــماره جدید نشــریه  �
«نگاه نو» با نــگاه ویژه به 
ایران»  فرهنگــی  «میراث 
منتشر شــد. در شماره ۱۰۹ 
میراث  دربــاره  ماهنامــه 
پرونــده ای  فرهنگــی، 
کامل تهیه شــده اســت، 
مطالبی مانند گفت وگــو با مهدی حجت (نمی دانیم 
ایرانی بودن یعنی چی...) و داســتان یک شهر در این 
نشریه به چشــم می خورد؛ درعین حال مطلبی درباره 
گتســبی بزرگ از منظر سرمایه داری در کنار مطالبی از 
پرویز دوایی و جواد مجابی، محمدحســین خسروپناه 
و دادبه و... به چاپ رســیده است. این شماره با ۲۶۰ 
صفحه، ۱۵  هزار تومان قیمت دارد و طبق معمول با 

مدیرمسئولی علی میرزایی به چاپ رسیده است.
خردادمــاه  � شــماره 

«شــهرکتاب»  ماهنامــه 
منتشر شــد؛ با پرونده ای 
گلشیری  هوشــنگ  ویژه 
چشــم  ســالروز  در 
ایــن  در  او.  فروبســتن 
پرونده ابعاد شــخصیتی 
و ادبی گلشــیری بررســی شده اســت و چند نفر 
از نویســندگان معاصر ایران درباره او نوشــته اند. 
همچنین در این شــماره نغمه ثمینی درسگفتاری 
درباره نمایش نامه نویسی دارد و محمد محمدعلی 
در گفت وگوی بلندی از داستان نویســی امروز ایران 
سخن گفته اســت. امید روحانی و کاوه میرعباسی 
هــم دربــاره تحــولات ژانر و ســینمای ایــران به 
گفت وگو نشسته اند. یکی دیگر از پرونده های مهم 
این شــماره شــهر کتاب، داســتان کارخانه «مینو» 
اســت. کارخانه ای نوســتالژیک که ســال ها پیش 
رونق بســیاری داشت و حالا در این پرونده، از علی 
خسروشاهی، بنیان گذار این کارخانه سخن به میان 
آمده اســت. این شــماره همچنین یک برگ برنده 
هم برای خوانندگان خودش دارد؛ داســتان هایی از 
ابراهیم گلستان، محمد محمدعلی و الیف شافاک 
که ارســلان فصیحی آن را ترجمه کرده اســت. از 
دیگــر بخش های خواندنی این شــماره، مروری بر 
کارنامه «جمعیت نسوان وطن خواه»، قدیمی ترین 

تشکل دفاع از حقوق زنان در ایران است. 

یورو ۲۰۱۶ زیر سایه تدابیر امنیتی
حمله تروریستی به پلیس در فرانسه باعث شد 
دولت این کشور تمهیدات امنیتی در این کشور را در 
جریان بازی های جام ملت های اروپا افزایش دهد.
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